
 

 
 

Pragmatics; the return of words from 
metaphysics 

 
                Masaume Mehrabi 

Between the contemporary linguists and thinkers there are so many 
who do not account pragmatics as a component of linguistic science 
and theory. It is because pragmatics is mainly concerned with context 
(context – based) and we know that the study of the context seems 
sometimes impossible – because of its being infinite. But even the 
contemporary generative school of linguistics which pursuits a theory 
of competence considers such a theory as a sub-branch of performance 
theory. This paper has been written with this presupposition that 
pragmatics if considered as a part of lingistics provides a new way of 
meaning analysis. This paper will express the origin of such a need in 
philosophy of language. Wittgenstein provided the prerequisites of 
such a knowledge by his new approaches to language. Pragmatics as it 
is today has its roots in wittgenstein’s ideas and it was developed by 
functionalists. In the present paper it will be tried to show how the 
philosophical approaches to the world affairs and mental entities 
determines one’s approach to language. Pragmatics could never be 
emerged from the idealism and nominclaturism because the idealist 
believed that words – and language ingeneral – can cause the thought 
to be misled. Pragmaticism can be just the descent of empiricism and 
pragmatism. 

                                                           
1- A graduate student, Department of Linguistics, Allameh Tabatabai University. 
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 1معصومه مهرابی                  

 چکیده
ز دانش جزئی ا ی رادر میان زبانشناسان و متفکران معاصر افراد بسیاري هستند که کاربردشناس

نظر  دلیل وسعتبافت نیز گاهی بهطالعه ماست و  »بافت متکی«دانند زیرا عمدتاً زبانشناسی نمی
 نر پی یافتکه کوشش د –نماید. اما حتی دیدگاه زایشی معاصر تمام تلاش خود را ناممکن می

داند. این مقاله با این اي از نظریه کنش میهزیرمجموع –اي درباره توانش زبانی است نظریه
ویی از وه نفرض نوشته شده است که کاربردشناسی به مثابه بخشی از دانش زبانشناسی شی

یابد. دست دهد. و در پی آن است که خاستگاه آن را در فلسفه زبان بتواند بهل معنی میتحلی
ین ریشه یتگنشتاوراي آویتگنشتاین با رویکردي بدیع زمینه ظهور آن را فراهم کرد. این شیوه از 

ش گونه نگرشود تا روشن شود که چگرفت و توسط نقشگرایان رشد کرد. در این نوشته سعی می
کند. هاي ذهنی دیدگاه ما را نسبت به زمان تعیین مینسبت به جهان و پدیده فلسفی،

ها معتقدند گرایی و نامگرایی پدید آید زیرا آنتوانسته است در درون کمالکاربردشناسی هرگز نمی
 گرایانه است.هجربت و تتیکه لفظ موجب اغواي ذهن است بلکه کاربردشناسی زاییده تفکر پراگما

 نامگرایی،ـ4گرایی، ـ کمال3ـ نظریه کنش، 2کاربردشناسی، ـ1کلیدي :  هايواژه
 گرایان. ـ تجربه5
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 پیشینه مطالعات. 1
م و یا به دهد که بتوانیم ابلاغ کنیم و زبان را بکار ببریگوید شناخت زمانی رخ میافلاطون می

ت کنیم دق غ مفاهیمیاري نمادها سخن بگوییم یا بیندیشیم. اگر به شیوه توصیف و ابلا
ها هم ناگزیریم: ترین نوع آگاهییابیم که از کاربرد مفاهیم و الفاظ کلی حتی در مقدماتیدرمی

وصیف واص آن تکنیم. ما قادریم که چیزي را فقط با برشمردن خمثلاً وقتی میزي را توصیف می
 ا تصدیقبست ابر کنیم و انجام این کار یعنی گفتن سیاهی، نرمی و سختی آن به ضرورت برا

زیی ک امر جیصیف ویژگیهاي عام و استعمال الفاظ کلی و این همه یعنی این که همزمان با تو
ردن دو ه مطرح کشود تا از راباید از ویژگیهاي کلی آن امر بهره گرفت. در این نوشته سعی می

از  ه شود وتناخشدیدگاه افراطی و در تقابل با تصورات کلی، امکان وجود این تصورات بهتر 
شناخت  ر فراکردانگارانه و کاربردشناسانه به مفاهیم کلی چونان مفاهیمی که درهیافتی تجربه

گریسته نهستند،  گیریهاي زبانیدلالت بر چیزي عینی ندارند و نتیجه مثبت اوهام آدمی در چاره
حل مناسبی در ا راهشناسی فلسفی رگشاي ویتگنشتاین که کاربردشود. در این نوشته از دیدگاه راه
 هاي فراوان گرفته شده است.داند، بهرهحل مسائل مربوط به معنی می

 

 انگاري برکلی. نام2
گیرند و آنان که واقعیت کلیات را نام می »نامگرایان«کنند کلیات را تکذیب میآنان که واقعیت 

هاي کلی وجود یات یا گونهنامگرایان بر این عقیده بودند که کیف. »گرایانواقع«کنند تصدیق می
کنیم که هاي چیزها بار میها را از آن رو بر گروهندارد و فقط نامهاي کلی وجود دارد. این نام

گوییم، اما در واقعیت فقط افرادي که گاهی محض راحت خود از چیزها به حیث جمعی سخن می
جود تنها به چیزهاي منفرد شوند. گروه وجود ندارد. وسازند واقعیت محسوب مییک گروه را می

تعلق دارد. اندیشیدن بدون اندیشیدن به چیزي منفرد و مخیل ممکن نیست، یعنی چیزي که 
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توان یشید، نمیدبتوانیم به نحوي محسوس براي خود باز نماییم. چیزي که نتوان درباره آن ان
 )63آنکه به لفاظی محض نپرداخت. (رندل و باکلر، درباره آن سخن گفت بی

توان تصورات عنوان فیلسوف برجسته طرفدار آن دیدگاه معتقد است که نمیجورج برکلی به 
هیت شت و مااي را به سرچند شماره» رساله در علم انسانی«کلی حاصل کرد. او در مقدمه کتاب 

 نامد. درمی» استفاده لغات و الفاظوماهیت و س اي دربارهمقدمه«دهد. او آن را زبان اختصاص می
گیرد تا با ینوشته جان لاك برم» تحقیق در فهم بشر«هایی را از کتاب آنجاست که او نمونه

اي (لاك) بر وجهی که مؤلف«گوید: ماهیت وجودي اصول انتزاعی مخالفت کند. او در ابتدا می
ات کلی و تصور فاظال لنفی تصورات کلی انتزاعی نزد حیوانات است، آن است که اثري از استعما

داشتن  ظ مستلزمشود این نظریه مبتنی بر این فرض است که استعمال الفامیان آنها دیده نمیدر 
 )75(برکلی، » تصورات کلی است.

آید که ما بتوانیم تصور لازم نمی«نویسد که: در همان رساله ذیل عنوان شماره شانزده می 
است. به همین نحو بدون الجمع انتزاعی مثلث را بسازیم، تصوري که مرکب از اجزاي مانعه

و در شماره هجده: » ساختن تصور انتزاعی انسان یا حیوان... زید را انسان یا حیوان لحاظ کنیم.
گرایانی چون منشأ این عقیده یعنی تصور کلی انتزاعی، کلمات زبان است و این که آنها (تجربه«

واسطه اشد تا هر یک مدلول بیکنند که باید مفاهیم انتزاعی معینی وجود داشته بلاك) تصور می
و حقیقی یک اسم عام قرار گیرد و به وساطت چنین تصورات انتزاعی است که یک اسم عام بر 

شود و به نظر گویی در نظر برکلی انتزاع از زبان ناشی می«شود. می قاشیاء و امور جزئی اطلا
در تبیین ذهن گوینده. لاك  اند که جایگزین تصوراتی باشند درلاك، کلمات زمانی داراي معانی
شود: نه تنها باعث گیرد که به نظر برکلی دو چیز را باعث میزبان از مفهوم انتزاع بهره می

کند، اما شود تا در مورد زبان اشتباه کنیم بلکه امکان وجود تصورات انتزاعی را نیز پررنگتر میمی
توانند جدا وجود داشته اتی است که نمیبرکلی معتقد است که انتزاع مستلزم ادراك جداگانه کیفی

باشند. لاك بر این باور است که جریان انتزاع مستلزم حفظ عناصر مشترك تصورات کلی اشیاي 
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اند و این تصورات کلی، خود، داراي شرایط کلمات نماینده تصورات کلی«گوید: جزئی است. او می
 »اند.یط مکانی و زمانی خارج شدهتعیین هستند اما معین نیستند. به عبارت دیگر از شرا

 ( همان کتاب)
» همه از یک نوع«و » همسان«منشأ این تصورات کلی مشترکات بین اجزاء در نظر لاك  

همان  شود و این درستاست که صورتبندي این مشترکات از طریق فرایند ذهنی انجام می
شود که یوقتی عام مچیزي است که برکلی سعی در رد آن دارد. لاك معتقد است که لفظ 
 عنوان یکشود که بهعلامت معناي کلی واقع شود و برکلی معتقد است که لفظ وقتی عام می

 ی را حلگوید که استدلال لاك مشکلکنشتاین میتنشانه علامت چندین تصور کلی باشد. وی
 سخن«) به اعتقاد دنسی: 62است. (دنسی، ص » گوییهمان«یا » تسلسل«نخواهد کرد و یک 

که  سائلی راعنوان نوعی تصویر ذهنی فقط خود، همان ملاك در مورد تصورات کلی انتزاعی به
شیاء ا براي اکند. زیرا اگر سؤال این است که چگونه یک کلمه ربشود، مطرح می قرار است حل

شیاء اناسب آن تتوان پاسخ داد که این کار را از طریق تی میخسبریم؟ بهمختلف مشابه بکار می
ي که تصور» براستی موضع برکلی چگونه است؟«دهیم. با تصور ذهنی واحدشان انجام می

زئی شود که آن را نماینده یا جانشین همه تصورات جنفسه جزئی است به این صورت کلی میفی
را  خش مساويبدانی را در نظر آرید که شیوه تقسیم یک خط به دو همنوع خود گردانیم. ریاضی

نفسه کند، این خط که فیطور یک اینچ را رسم میبراي این کار او خط سیاهی به کند. بیان می
فراد تمامی ا عنوان نمودارجزئی است در عین حال از حیث دلالت کلی است، زیرا در اینجا به

ار لامت بکععنوان (خطوط) بکار رفته است... اسم خط هم که به خودي خود جزئی است وقتی به
 )17برکلی، ص ( ».رود کلی است

کند. او پس او منکر تصورات کلی نیست بلکه تنها وجود تصورات کلی انتزاعی را رد می 
کند، حصر دلالت لفظ مفهوم ثابتی معنی لفظ مثلث را محدود نمیو که هیچ نرمعتقد است که از آ

ن مثلث بر مفهوم واحدي غیرعملی است و درست به همین دلیل است که در پایان رساله اذعا
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نظرش را به  بایست نهایت سعی خود را به کار گیرد تا تصورات موردهرکس می«کند که: می
نحوي روشن ملاحظه نماید و آنها را از قید لفظ که تا این اندازه موجب انحراف توجه است، آزاد 

 »سازد.
رسد که برکلی به طرزي تلویحی از عدم کفایت شرایط لازم و کافی در اینگونه به نظر می 

این  ئی است وگوید، زیرا تصورات کلی نیازمند دانستن اشتراکات امور جزتبیین معنی سخن می
، این ر اینجادمده اشتراکات مستلزم دانستن شرایط لازم و کافی. این در حالی است که مشکل ع

زمانی  دیم ودر انتخاب شرایط لازم و کافی به اطلاعات مشترك اهل زبان نیازمناست که 
ته ذهن داش توان درمورد این مفاهیم اتفاق نظر داشت که اهل زبان مفهومی مشترك را درمی

 باشند.
عنوان علامتی براي همه پاسخ برکلی به این سؤال که چگونه ممکن است که یک چیز به 

ی ابژکتیو رکلی کماه ب، داراي تفاوت چندانی با پاسخ لاك نیست. اگرچه دیدگافراد خود بکار رود
ی را که ئتصور کلی لاك اشیا«رسد، اما نوعی خلا به دنبال دارد که بنابر نظر دنسی: نظر میبه

نوع  که چیزي به جاي آن بگذارد آنکرد و برکلی بدون آنمدلول علامت مذکور بودند روشن می
تر کردن ي مستحکم) برکلی از رد ماهیت انتزاعی زبان برا1995(میساك، » رد.تصورات را رد ک

 گرایی یاري جسته است.اصول و مبانی سنت فکري و فلسفی تجربه
 

 گرایی بیکن. کمال3
بایست ظواهر می«نویسد که فرانسیس بیکن در کتاب پیشرفت دانش، ذیل عنوان شماره ده می

او براي روشن شدن » فکري هر فرد انسانی نهفته است دریابیم.نادرست را که در اسلوب و سنت 
گیرد. او معتقد است که چارچوب نادرست این موضوع از مثال غار در فلسفه افلاطون بهره می

دار فکري که بخشی از ذهن فرد انسانی است، اگرچه تصور زندگی در بهشت ذهنی را خدشه
دارد. او ساخته تصورات ذهنی و فکري خود محبوس میکند اما این چارچوب ما را در زندانی نمی
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داند. او معتقد است که ما کلمات را نخستین ابزار تحمیل چنین ظواهر نادرستی بر ذهن می
پنداریم که بر کلمات حاکمیم اما حقیقت این است اگرچه می«مغلوب کلماتیم. یا به بیان خود او 

آیند تا افکارشان را به دام ن خردمندان فرود میکه کلماتند که چون شمشیر تاتاروس بر اذها
پردازد زبان برتر او زبان ریاضی را که ابتدا به تعریف مفاهیم می» اندازد و آنها را گمراه سازد.

گیري شوند و از شکلکلمات به ساخته اجتماع ساخته می«گوید: داند. در کتاب ارغنون نو میمی
اندیشی کردگان نیز قادر به چارهشود تفاسیر و تعاریف تحصیلنادرست آنها بر ذهن لگامی زده می

کشانند و انسانها را به نهند و همه چیز را به اغتشاش مینیست. کلمات فاهمه را در فشار می
 »دهند.گري و اغتشاشات بیهوده سوق میسفسطه

سرانجام داند. اما او پیشرفت دانش را از طریق ممانعت از پیشرفت ضد دانش میسر می 
اف به کنیم. آنچه او سعی در گفتنش دارد این است که اشرپذیرد که ما در کلمات زندگی میمی

 د دانش.نی ضاین خصیصه زبان گامی است در جهت ممانعت از دوام اسلوب نادرست فکري، یع
 )1952(هاتچینز، 

رود او را بر آن قدرت اغواگري زبان و کلمات یعنی مفهومی که پیوسته در آثار او بکار می 
حل که در پی توصیف نظم ذهن از طریق حلی ارائه کند. او نه به دنبال راهدارد که راهنمی

ی اهات زبانکودك زبان را در گهواره ناسالم اشتب«پذیرد که م زبان است. او میاتوصیف نظ
» رند.جحیت داکلمات و حروف بر بیشتر روشهاي انتقال افکار ار«کند که و اشاره می» آموزد.می

 )156(لپسچی، ص 
 

 شناسی ویتگنشتایند. کاربر4
توان از کاربرد نادرست کلمات سخن پرسد که آیا میویتگنشتاین در پژوهشهاي فلسفی می

ناپذیر گرائی تزلزلتوان بر چه اساسی؟ او مبناي این کاربردهاي نابجا را آرمانگفت؟ و اگر می
، »واژه«، »گزاره«کند؟ چرا زبان توجه ما را به خود جلب نمیپرسد چرا داند. او میذهن آدمی می
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دهد زیرا آنها تردید به همراه دارند و کند؟ و پاسخ میتوجه ما را به خود جلب نمی» نشانه«و 
آرمان آنگونه که در اندیشه ماست، «گوید: گرایی ذهن است. او میاین تردید خلاف اصول آرمان

توان از آن بیرون شد. باید همیشه باز گردید. بیرونی درکار نیست. میناپذیر است و هرگز نتزلزل
آید؟ مانند عینکی است بر بینی ما که هر چه توانید نفس بکشید. این آرمان از کجا میبیرون نمی

 »رسد که آن را برداریم.بینیم. هرگز به فکرمان نمینگریم از طریق آن میرا می
 )99(پژوهشهاي فلسفی، ص 

گذارد که به چیزي که دیدش کند و نمیگرایی چشم را خیره میمعتقد است که آرماناو  
طور که شود تا همه چیز را همانگرایی باعث میتر است و قدرتمندتر، متوجه باشیم. کمالجالب

ویم. شآن  هست باقی نگذاریم و در کاربرد بالفعل زبان دخالت کنیم و مانع از توصیف
 ارد تا به همه چیز بنیان بدهد.گرایی سعی دآرمان

داند، و آن ها به منظور و هدفی خاص میویتگنشتاین کاربردشناسی را گردآوري یادآوري 
ست دا ابداع یوسیله زبان است. کاربردشناسی او به کشف هدف خاص نبرد با جادو شدن شعور به

یفش به توص وقرار دهد  یازد، بلکه در پی آن است تا آنچه را که وجود دارد پیش روي مانمی
 بپردازد.

 
 گیري. نتیجه5

عنوان علامتی براي همه افراد خود بکار برد؟ یا این توان یک چیز را بهتوان پرسید چگونه میمی
ان ا در جهرفظی لکه مفهوم یک لفظ باید داراي چه نوع اطلاعاتی باشد تا بتوان معنی چنین 

 است که فهومیدر ذهن از یک واژه داریم همان مخارج تشخیص داد؟ آیا در عمل مفهومی که 
جاد دیگر ایا یکبدر ذهن سخنگوي دیگر است؟ اهل زبان چگونه از راه بازنمودهاي ذهنی خویش 

 کنند؟ارتباط می
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اگرچه ممکن است که شرایط لازم و کافی براي تبیین مفهوم لفظ از آن حیث که از فردي  
اي از موعهمن مج در هر لفظ«یا به بیان ویتگنشتاین به فردي دیگر متغیر است کافی ننماید 

اما » کنم.یها را دارم که اگر قرار باشد یکی از آنها را از دست بدهم به دیگري تکیه مگاهتکیه
ور اهیم شعبخو باید دانست که لفظ هرگز موجب عمی بصر و انحراف توجه نیست مگر آنگاه که

که بازي  عنی اینماند، یت که همه جا مقید به قواعد نمیرا با زبان مسحور کنیم. زبان بازي اس
 یشه جايه همکنیست که اجازه ندهد تردیدي پیش بیاید. واژه چون تابلوي راهنمایی نیست 

تی در حما مهم این است که ا .گذارد و گاهی نهتردید نگذارد بلکه گاهی جاي تردید می
ه کهن ماست ذگرایی فرزند دید نیز چون کمالگردد. ترترین جملاتمان از معنی ادراك میمبهم

 یابیم.اي از بازي سرگشتگی قواعد زبانی میگاهی به غلط آن را نشانه
ها را برطرف کنیم اما هدف واقعی تحقیق نباید توانیم با دقیق کردن بیانمان بدفهمیمی 

 هپاره شد عنکبوتی تار رسیدن به حالت آرمانی باشد که در آن با انگشتان لرزان خود در پی ترمیم
 باشیم. –زبان  –
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